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ای

کرونایی که جدی نمی‌گیرند
کرونا در سیستان و بلوچستان چگونه قربانی هایش را انتخاب می کند؟ 

گفتنــد کرونــا آنطرف‌ها نمــی‌رود؛ هم راهش 
دور اســت، هــم هوایــش گــرم. ایــن شــد کــه 
گرفتنــد.  پیــش  در  را  چابهــار  راه  مســافرها 
فیلم‌هــای ترافیــک ورودی شــهر در روزهــای 
قبل از نوروز، گواه خوبی است برای این بلبشو. 
همــان‌ وقت بــود که کارشناســان بهداشــت و 
درمــان و همچنین فعالان اجتماعی نســبت 
بــه شــیوع بیمــاری نگــران شــدند و هشــدار 
دادنــد. البتــه تنها ورود مســافران نبود که بیم 
شــیوع ویــروس را در سیســتان و بلوچســتان 
نبــود  و  فرهنگــی  مســائل  می‌کــرد،  ایجــاد 
زیرســاخت‌های بهداشــتی و درمانــی درایــن 
اســتان، عاملــی قوی‌تــر بــه شــمار می‌رفــت. 
در روزهــای گذشــته اعــام شــد کــه سیســتان 
در   19 کوویــد  شــیوع  لحــاظ  از  بلوچســتان  و 
وضعیت سفید است. همین مسأله نگرانی‌ها 

را بیشتر کرده است.
 نصیــر محمــدزاده اهــل نیکشــهر کــه درگیــر 
بیمــاری مــادرش بــوده می‌گویــد: »وضعیت 
اینجا خیلی پیچیده است، هم به خاطر بافت 
فرهنگی هم به خاطر اطلاع‌رســانی ضعیف، 
علوم پزشــکی حــرف اول را نمی‌زند و همین 
هم ما را می‌ترســاند. مادرم در یک روســتا به 
عروســی دعوت شــده بود. آنجا کســی علائم 
بیمــاری را داشــته و با مــادرم روبوســی کرده. 
مــادرم بعــد از چنــد روز علائــم را نشــان داد. 
رفتیــم بیمارســتان و فقــط بــا یک تب ســنج 
دمای بدنش را اندازه گرفتند و گفتند مشکلی 
ندارد و برود خانه. من قانع نشــدم و مادرم را 
بــردم مطب. آنجــا چند قــرص آنتی‌بیوتیک 

تجویز کردند و دوباره او را آوردیم خانه.
چند روز بعد حالش بدتر شد و به بیمارستان 
مراجعــه کردیــم و آنجا اســکن ریــه گرفتند و 

گفتنــد کرونایــش مثبت اســت و بســتری‌اش 
کردند. مادرم 13روز بیمارســتان بســتری بود 
والان باید 14 روز دوره نقاهت را بگذراند. بعد 
از آن از خانــه بهداشــت یــک بــار آمدند خانه 
بــرای ضدعفونــی و چند بــار تمــاس گرفتند. 
دایی‌ام هم مشــکوک بود کــه فقط یکی دو بار 
تلفنــی پیگیــری کردنــد. البتــه چون مــا اولین 
موارد بودیم، بیشتر پیگیری می‌کردند. شرایط 
اینجــا طوری اســت که مــردم بیمــاری را انگ 
اجتماعی می‌دانند و خیلی‌ها به همین خاطر 
آن را مخفــی می‌کننــد یــا ســعی می‌کننــد به 
خودشــان و دیگران بقبولانند که بیماری‌شان 
کرونا نبــوده. بعد از همان عروســی که مادرم 
رفتــه بود، بیشــتر از 50 نفر علائــم پیدا کردند 
ولــی فقط مــادر من بــه بیمارســتان مراجعه 
کــرد. ما نگرانیم با این شــرایط، مردم مســأله 
را ســاده‌تر بگیرنــد. بــا اینکه اینجــا همه‌گیری 
نداریــم اما بــه هرحال مبتلاهــا زیادند. مردم 
فقــط  و  بیروننــد  و  نگرفته‌انــد  جــدی  اصــاً 

مغازه‌ها به خاطر فشار اصناف بسته است.
شرایط بیمارستان‌ها هم اصلًا خوب نیست. با 
اینکه تعداد بیماران بستری شده کم است اما 
پرستاران وحشــت کرده‌اند. مشکل اصلی اما 
این است که مردم مراجعه نمی‌کنند یا آنقدر 
دیر مراجعه می‌کنند که کاری از کســی ساخته 
نیســت. خودم یک نفر را در بیمارستان دیدم 
که دیر مراجعه کرده بود و بعد از چند ساعت 

فوت کرد چون خیلی وضعیتش وخیم بود.
مســأله دیگر این اســت که هنوز یک نقاهتگاه 
در منطقــه نداریــم چون قرار بود مــادرم را به 
نقاهتگاه بفرســتند و گفتنــد بیمار 14 روز دیگر 
در بیمارستان بماند برای گذراندن نقاهت که 
ما خودمان مادرم را به خانه آوردیم تا دوباره 

در محیط آلوده نماند.«
عبید ملک رئیســی، معلم و فعال اجتماعی 

اهل ایرانشهر هم در این باره اینطور می‌گوید: 
»مســأله اصلی این اســت که مــردم هنوز این 
بیمــاری را جــدی نگرفته‌انــد. بیشــتر مــردم 
اســتان ما کارهایشــان روزمزد و روزمره اســت 
و بــه خاطر مخــارج زندگــی مجبورنــد هر روز 
بروند بیــرون و کار کنند. یکی کارگری می‌کند، 
یکی دستفروشــی و یکی رانندگی. بازار روزهم 
بــه ظاهر تعطیل شــده امــا مغــازه‌دار جلوی 
یــک  بیایــد،  اگرمشــتری  و  ایســتاده  مغــازه 
لحظــه در را بــاز می‌کنــد و جنــس را تحویــل 
می‌دهــد. بعضــی مغازه‌دارهــا هــم وســایل 
بــه صــورت  و  را در ماشین‌شــان گذاشــته‌اند 

دستفروشی می‌فروشند. «
او به نکته دیگری اشاره می‌کند: »دیروز با یکی 
از پرسنل بیمارســتان ایرانشهر حرف می‌زدم 
کــه می‌گفــت امکان‌شــان بــرای تســت‌گیری 
روزانــه محــدود اســت و روزی تنها 30 تســت 
می‌تواننــد بگیرنــد. خــود ایرانشــهر از لحــاظ 
تجهیــزات بد نیســت اما جایی مثل نیکشــهر 
از لحاظ امکانات بهداشتی و درمانی ضعیف 
است. اســتان ما بیش از 2 میلیون و 800 هزار 
نفــر جمعیــت دارد و بیــش از نیمــی از ایــن 
جمعیت روستانشــین هستند که دسترسی به 
امکانــات ندارنــد، خصوصاً در جنوب اســتان. 
می‌گویند دســت‌ها را بشویید! اصلًا آبی وجود 
دارد که دســت‌ها را بشویند؟! مسأله دیگراین 
اســت کــه خیلی‌هــا در اســتان مــا بیمــاری را 
جــدی نگرفته‌اند و فکر می‌کنند کرونا بیماری 
ساده‌ای اســت. خیلی‌ها که مریض می‌شوند، 
خصوصاً در روســتاها به دلیل اینکه دسترسی 
مراجعــه  اصــاً  ندارنــد  درمانــی  مراکــز  بــه 
نمی‌کننــد و خوددرمانــی می‌کننــد حــالا یــا با 
داروهــای گیاهــی یا داروهایی که در دســترس 

دارند.
 رئیــس علــوم پزشــکی زاهــدان اعــام کــرده 

صبــح که از راه می‌رسد ۳ میلیون نفــــر در حالی 
از خـواب بیـدار می‌شوند که کلاس درسی ندارند 
تا ســوار مترو و اتوبوس و تاکســی بشــوند و در آن 
شرکت کنند، دانشجوهایی که کرونا ناگهان سبک 
زندگیشــان را از بیخ عوض کرده اســت، ۱۰۰ هزار 
استاد دانشگاه هم در این قصه و در دور ماندن از 
کلاس و تخته و میز و نیمکت سهیم هستند. این 

جمعیت این روزها چه می‌کنند؟
همه‌ ما برای انجام کارهایمــان ابزارهایی داریم 
که سخت است بخواهیم تغییرشان بدهیم، مثلًا 
برای من به عنوان کسی که کارش با نوشتن سر و 
کار دارد حتماً سخت است که یک روز لپ‌تاپ و 
صفحه کلید از من گرفته شود و مثلًا قرار باشد با 
نخ و ســوزن کلماتم را بنویسم؛ پاندمی کرونا اما 
ابزار کار خیلی‌ها را تغییر داده و شــاید کسانی که 
با »آموزش« ســر و کار دارند از نخســتین گروه‌ها 

بوده‌اند.
 بــه صورت ســنتی تختــه و گچ و ماژیــک و تخته 
پاک‌کــن، نیمکــت و دفتــر و کتــاب، مهم‌تریــن 
ابزاری اســت که در همه‌جای دنیا برای آموزش 
وجود دارد و از آن مهم‌تر هم مخاطبی است که 
زنده و حی و حاضر یا روبه‌روی شــما پشت میز و 
نیمکت نشسته یا پیش روی شما کنار تخته‌های 
بزرگ. ناگهان ولی میز و نیمکت‌ها کنار می‌روند، 
تخته‌هــای بــزرگ پشــت درهــای بســته کلاس 
می‌ماننــد و هــر کــس در اتــاق احتمــالاً کوچــک 
خــودش از یــک دریچه‌ چنــد اینچی قرار اســت 

آموزش را دنبال کند.

تقریباً از اول اســفند، آموزش مجازی در ســطح 
گسترده‌ای در ایران کلید خورد. هرچند بررسی‌ها 
نشــان می‌دهد پایه‌هــای اولیه‌ آمــوزش مجازی 
تقریبــاً اوایل دهه ۸۰ و با تأســیس مرکز آموزش 
الکترونیک دانشگاه تهران در ایران گذاشته شده 
بود اما هیچ وقت از ارائه چند درس خاص فراتر 
نرفته و محدود مانده بود.از همان اوایل اســفند 
ســال قبل ســتادی به اسم ستاد ســامت وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری زیر نظر وزیر تشــکیل 
شــد کــه وظیفــه‌ اصلــی‌اش بررســی وضعیــت 
آموزش مجازی بود. طبق آمار مؤسسه پژوهش 
و برنامه‌ریزی آموزش عالی ایران که البته آخرین 
بــه روز رســانی آن مربــوط بــه ســال تحصیلــی 
97-96 اســت ایــران بیشــتر از ۳ میلیــون و ۶۱۶ 
هزار دانشــجو دارد، اگر دانشــجوهای تحصیلات 
تکمیلــی کــه حــدود ۲۰ درصــد ایــن جمعیــت 
هســتند را بــا فــرض اینکه بخــش کوچکتــری از 
فرآینــد تحصیلشــان به حضــور در یــک کلاس 
درس گــره خــورده، از این جمعیت خارج کنیم، 
چیزی نزدیک به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در این 
روزها باید کلاس‌های روتین درسشان را از طریق 
اینترنــت دنبال کننــد. از طرف دیگــر هم حدود 
۹۰هزار نفر در قالب‌های مختلف از جمله استاد 
و مربــی و مربی اســتادیار، وظیفه علم‌آموزی به 

گروه دانشجوها را دارند.
»از بین ۳ درس نظری که در این ترم داشته‌ام از 
زمان اوج‌گیری کرونا و تعطیل شدن دانشگاه‌ها 
تاکنون، ویدئوهای آموزشــی یکــی از درس‌ها به 
صــورت مرتب در ســامانه‌ای که مخصوص این 
کار در دانشــگاه وجود دارد بارگذاری شده است، 

درس دوم تا این لحظه فقط ۱ جلسه به صورت 
اســکایپی برگزار شده و حدود ۷ جلسه آن برگزار 
نشده اســت و درس سوم هم چند دستنوشته از 

طرف استاد برای آن فرستاده شده است.«
اینهــا را شــیرین که  دانشــجوی دانشــگاه تهران 
است می‌گوید که این ۳ درس آخرین واحدهای 
تحصیلی‌اش برای پایان بردن دوره کارشناســی 
بوده و در حالی که تا دو ماه پیش همه چیز ساده 
به نظر می‌آمد او حالا بابت آنچه قرار است پیش 

بیاید نگران است.
از او می‌پرســم این روزها چطور درس می‌خواند 
و جوابــش این اســت: »من وب ســایت ســامانه‌ 
مخصــوص را بــاز می‌کنــم و وارد اکانــت خــودم 
می‌شــوم. آنجا هر درس صفحــه مخصوص به 
خــودش را دارد. کلاس‌های ما به صورت آنلاین 
برگزار نمی‌شود و جلسات به صورت ویدئوهای 
ذخیره شــده در ســامانه قرار دارنــد. در پایان هر 
فصــل تمریناتــی هــم مشــخص می‌شــوند کــه 
باید انجام بشــوند و بعد از طــرق مختلف برای 
تصحیح فرســتاده می‌شــود.« او ادامه می‌دهد: 
»اغلــب درس‌هــا گروه تلگــرام دارند کــه آنجا از 
طریــق ایمیــل می‌توانیم اگر ســؤالی داشــتیم از 
اســتادها بپرســیم، ســامانه این امکان را دارد که 
اســتاد کلاس را در ســاعت مقرری برگزار کند اما 
تاکنــون در کلاس‌هــای مــا از آن اســتفاده نشــده 
اســت. در این مدت یکــی از کلاس‌های درس ما 
در اسکایپ برگزار شد که بیشترین شباهت را به 

یک جلسه حضوری کلاس داشت.«
از بیــن ۳ درســی کــه ایــن دانشــجو در تــرم آخر 
تحصیلی داشــته یکی از دروس از اواسط اسفند 

مریم طالشی
گزارش نویس

شرایط اینجا طوری است که مردم بیماری را انگ 
اجتماعی می دانند و خیلی ها به همین خاطر مخفی 

می‌کنند یا سعی می‌کنند به خودشان و دیگران بقبولانند 
که بیماریشان کرونا نبوده. استان ما بیش از 2 میلیون 

و 800 هزار نفر جمعیت دارد و بیش از نیمی از این 
جمعیت روستانشین هستند که دسترسی به امکانات 

ندارند، خصوصاً در جنوب استان. می‌گویند دست‌ها را 
بشویید، اصلًا آبی وجود دارد که دست‌ها را بشویند؟

تاکنون از هیچ طریقی برگزار نشده است.
ëëدانشگاه بدون گاه

برای درک بهتر اینکه تعطیل شدن دانشگاه چه 
معنایی برای دانشجوها دارد شاید باید  کمی به 
این فکر کرد که اساساً معنای ساختمان دانشگاه 
بــرای دانشــجوها چیســت؟ در مــورد خیلــی از 
دانشــجوها آنجا نه فقط محلی برای دایر شدن 
کلاس درس بلکه محلی برای جمع شــدن دور 
هــم و وقت‌گذرانــی روزانه و کنار دوســتان بودن 
است. تعداد زیادی از دانشجوها در کتابخانه‌های 
کنــار  می‌خواننــد،  درس  دانشکده‌هایشــان 
همکلاسی‌هایی که حالا از هم خیلی دور شدند. 
علاوه بر اینها بســیاری از دانشجویان برای اینکه 
موضوعــی را متوجــه بشــوند اتکای شــدیدی به 
شخص استاد دارند. شیرین در این باره می‌گوید: 
»مــن خــودم شــخصاً بــرای یادگیــری همــواره 
بیشــتر از اســتاد بــه کتاب متکــی بــودم، تصورم 
ایــن بود که وظیفه اســتاد جویدن لقمه نیســت 
و ســر کلاس هم اگر ســؤالی برایم پیش می‌آمد 
اغلب مواقع به کتاب رجوع می‌کردم، بعضی از 
همکلاسی‌هایم اما برای یادگیری به استاد اتکای 
زیادی داشــتند که این روزهــا از وضعیت راضی 

نیستند.«
کرونــا  فراگیــری  دنبــال  بــه  کــه  دانشــجوهایی 
ناگهان مجبــور به ترک خوابگاه‌ها شــدند هم از 
فاکتورهایــی هســتند که بــه پیچیدگی وضعیت 
فعلــی افــزوده اســت. ایــن موضــوع چنــد بعد 
کــه  اســت  ایــن  بعــد نخســت  دارد،  مختلــف 
بخشــی از دانشجوها ساکن شهرهایی کوچک‌تر 
از شــهر محــل دانشگاه‌شــان هســتند کــه بعضاً 
زیرساخت‌های اینترنت در آن شهرها به قدرت 
شهرهای بزرگ نیست و بعضی از آن‌ها کامپیوتر 
شــخصی ندارنــد و بایــد از طریــق موبایــل در 
کلاس شــرکت کنند. مجموع این مسائل از نظر 
بعضی نوعی بی‌عدالتی را در سطح بهره‌مندی 
دانشجوها از کلاس‌های آنلاین ایجاد کرده است.

وزارت علــوم البته قبلًا در دســتورالعمل‌هایش 
اعلام کرده که داایوجشننی هک دیسرتس یبسانم 
درگی  هجوم  دلیل  هــر  هب  ای  دناهتش  اتنرتنی  هب 
آومزش  ز‌تخاسریهــای  از  اافتسده  ااکمن 
دانشــگاه  شــرایط  اگــر  دناردن،  را  وضحریغری 
محل سکونتشان مســاعد باشند می‌توانند آنجا 
میهمان بشــوند. ســاز و کاری که البته جزئیاتش 
مشخص نشده و احتمالاً بسته به دانشگاه مبدأ 

و مقصد متفاوت است.
یــک لایه جلوتر و شــاید پیچیده‌تر اما، ســبک 
زندگــی متفاوتی اســت که این دانشــجوها در 
خوابگاه داشــتند و حالا در کنار خانواده علاوه 
بر تــاش برای پیگیری امور درسی‌شــان باید 
تــاش کننــد بــا این وضــع جدید هم خــود را 
عادت بدهند، وضعی که می‌تواند از ســاعت 
بســیاری  و  تفریحــات  تــا  خــوراک  و  خــواب 

مسائل دیگر را در خود جای بدهد.
مریم دانشجوی دیگری که در تهران در خوابگاه 
ســاکن بــوده و حــالا در خانه والدینش ســکونت 
دارد می‌گوید: »خانواده من پرجمعیت هستند 
و همیــن فضایــی کــه من بــرای مطالعــه به آن 
عادت داشتم را به شدت تغییر داده است. ابتدا 
ســعی کردم شــب‌ها که سکوت بیشــتری است 
درس‌هایــم را بخوانــم امــا شــب‌ها تمرکز کافی 
ندارم، در ادامه ســعی کردم بــه دفتر کار یکی از 
اقوامم که خالی اســت بروم که آن هم به خاطر 

رفت و آمد کارآمدی چندانی ندارد.«
 ایــن تغییــرات وجه تقریبــاً پنهان ماجرا اســت 

در  هســتند  نگــران  دانشــجوها  از  بســیاری  کــه 
سیاســتگذاری‌ها نســبت به وزنه‌ آن توجه کافی 

نشود. 
ëëدنیای استادها

رها موســوی در دانشــکده علوم پزشــکی درس 
زبان تخصصی را برای دانشجویان ارائه می‌کند. 
او این روزها برای اینکه بتواند کارش را به درستی 
 task base ًانجــام بدهد کارهایــش را اصطلاحــا
کرده اســت. خودش در این مورد می‌گوید: »من 
تســک‌ها را روی ســامانه‌ مخصوصــی کــه بــرای 
ایــن کار وجــود دارد بارگــذاری کــرده و بعــد بــه 
دانشجوها مهلت می‌دهم تا آن را انجام بدهند. 
برخــی نکات را به صورت گروهی و برخی نکات 
را بــه صورت فردی بــه هر کدام از آن‌ها گوشــزد 

می‌کنم.«

ëëچالش‌ها
اما گروه دانشــجوها و اســاتید هر دو بــرای اینکه 
بتواننــد ایــن روزها کارشــان را به درســتی انجام 
بدهند با مانع‌ها و چالش‌هایی روبه رو هســتند. 
موانــع و چالش‌هایــی که بخشــی از آن به نوعی 
چالش ذاتی آمــوزش الکترونیک و بخش دیگر 

به ضعف زیرساختی برمی‌گردد.
 اســتاد زبــان دانشــکده علوم پزشــکی می‌گوید: 
»ســامانه‌ نوید )ســامانه‌ای که در دانشگاه علوم 
پزشکی از آن استفاده می‌شود( پیش از این برای 
انجــام این ســطح از آموزش الکترونیک تســت 
نشــده بود و در نتیجه با مشکلاتی روبه رو است، 
مثلاً گاهی در ساعت‌های پیک برگزاری کلاس‌ها 
ســامانه از دسترس خارج می‌شود یا مثلًا بعد از 
قطع شدن اینترنت خانگی ما هنگام ورود دوباره 

به سامانه با ارور مواجه می‌شویم.«
کند بودن ســامانه نوید و زمانــی که بارگذاری هر 
کــدام از بخش‌هــا در آن می‌بــرد هــم از مواردی 
اســت که اوضاع را نســبت به قبل متفاوت کرده 
اســت، رها موســوی در این باره می‌گوید:» وقتی 
تجربــه کار بــا نرم‌افزارهای بســیار ســریع مانند 
وات‌ســاپ و امثالهم را داریــم برای ذهن خیلی 
دشوار است که این کندی را تاب بیاورد. طراحی 
تســک‌ها و بارگذاری آن‌ها و چک کردن تکالیف 
به قدری زمان‌بر اســت که یک کلاس ۲ ســاعته 
که در دانشــگاه داشتیم در حال حاضر برای من 

حدود ۶ الی ۷ ساعت زمان می‌برد.«
از نظر او البته چیزی که باعث می‌شــود این گذر 
زمان از حالت عادی کلافه‌کننده‌تر به نظر برسد 
این اســت که معیار و ابزاری برای اینکه اســاتید 
از بابــت نتیجــه‌ وقتــی کــه می‌گذارنــد مطمئن 
باشــند چندان وجود ندارد. خــودش در توضیح 
می‌گوید: » بابت نتیجه مطمئن نیستم. در این 
سیستم فرض بر این گذاشته می‌شود که دانشجو 
علاقه‌منــد و متعهــد و مســئولیت‌پذیر اســت و 
دقــت کافــی را دارد. ما همچنان هــم ابزارهایی 
برای بالا بردن ســطح اطمینــان داریم اما دقت 
ایــن ابزارها نســبت به کلاس حضــوری پایین‌تر 

است.«
حتماً برایتان پیش آمده که در یک کلاس درس 
تمرینی را اشتباه حل کنید، احتمالاً استاد اشتباه 
شــما را تصحیح کرده است و همکلاسی‌هایتان 
هم شانس این را داشته‌اند که از نکاتی که استاد 
بــه شــما گوشــزدکرده اســتفاده کننــد. موســوی 
می‌گوید اساساً بخش مهمی از فرآیند یادگیری 
در کلاس‌هــا از همین طریق رخ می‌دهد، چیزی 
که اکنون امکان آن در سامانه الکترونیک فراهم 
نیست. او می‌گوید: »این به ویژه برای درس‌هایی 
ماننــد زبــان کــه گروهــی هســتند بیشــتر صدق 

می‌کند.«
ëëآدم‌ها چه می‌کنند؟

افراد مختلفی که در آموزش چه به عنوان استاد 

چه دانشجو درگیر هستند البته در نوع خودشان 
تــاش کرده‌انــد ســهمی در کــم کــردن تبعات 
چالش‌هــا داشــته باشــند، اســتاد زبان دانشــگاه 
علوم پزشکی تهران می‌گوید: »به موازات سامانه 
یــک کانــال تلگــرام درســت کــردم و فایل‌هــای 
صوتــی و بعضــاً فایل‌های تصویــری تکمیلی را 
آنجــا قرار می‌دهم به ایــن ترتیب امکان بهتری 
هــم برای اینکــه دانشــجوها در جریــان تکالیف 
همکلاسی‌هایشان قرار بگیرند فراهم می‌شود.«

در نبــود تختــه بــه عنــوان یکــی از مهم‌تریــن 
ابزارهای آموزشــی او گاهی روی تبلتش مواردی 
را می‌نویسد و از آن فیلمبرداری می‌کند. خودش 
نرم‌افــزاری  از  همکارانــم  از  »یکــی  می‌گویــد: 
استفاده می‌کند که اسکرین را ضبط کرده و بعد 

ارسال می‌کند.«
ابتکاراتــی که افراد مختلــف در این وضعیت به 
خرج می‌دهند از دیدگاه اســتاد دانشــکده علوم 
پزشــکی از مزیت‌هــای ایــن دوره جدیــد اســت. 
خــودش می‌گوید: »واقعیت این اســت که ما در 
ایــن زمینــه آموزش ندیدیم، درســت اســت هر 
کداممــان مهارت‌هایــی در اســتفاده از اینترنت 
داریــم امــا مهــارت مشــخص در ایــن زمینه به 
صــورت جامــع آمــوزش داده نشــده و بعضــی 
افراد اصلًا تصوری از آمــوزش آنلاین ندارند اما 
با همه‌ ایــن حرف‌ها خلاقیت‌ها وجــود دارد. ما 
یک گروه داریم که در آن همفکری می‌کنیم و هر 
کس تجربه‌اش را می‌گوید و در این بین خیلی‌ها 
روش‌هــای خوبی را پیدا کرده‌اند.«  او بر این باور 
اســت که در نهایت هر اســتاد باید بــا روش‌های 
مختلــف به اصطلاح ســر و کله بزند تا دســتش 
بیایــد بــرای آن درس خاص و آن دانشــجوهای 
خاص چه روشی ممکن است بهتر جواب بدهد.

مریم و شــیرین هم این روزها ســعی می‌کنند از 
امکان چند بار دیدن ویدئوهای آموزشی استفاده 
بکنند، شیرین هنگام تماشــای ویدئوها آن‌ها را 
متوقــف می‌کند و به جســت‌و‌جو می‌پــردازد که 
ســر یک کلاس درس حضــوری امکانش وجود 
ندارد، مریم می‌گوید: »طی این چند روز متوجه 
شــدم اگر یک ویدئو یا متن آموزشی را ابتدا یک 
بــار کامــل و بدون اینکــه بخواهــم روی ابهامات 
دقیق بشــوم مرور کنم و بعد چنــد روز دوباره به 
ســراغش برم، بســیاری از ابهام‌ها در رجوع دوم 

برایم برطرف می‌شود.«
فرآینــدی کــه در آمــوزش آنلایــن در حــال طی 
شــدن اســت مثل یک کودک تــازه متولد شــده 
اســت که نیازمند مراقبت اســت، این طور که به 
نظر می‌رسد جلســاتی که تحت نظر وزیر علوم 
برای بررسی وضعیت این کودک برگزار می‌شود 
تاکنــون منظم بــوده اما اینکه چه شــاخص‌ها و 
معیارهایی برای اطمینان پیدا کردن از وضعیت 
ســامت این کودک در نظر گرفته می‌شود هنوز 

مشخص نیست.

 استاد زبان دانشکده علوم 
پزشکی می‌گوید: »سامانه‌ نوید 
)سامانه‌ای که در دانشگاه علوم 
پزشکی از آن استفاده می‌شود( 

پیش از این برای انجام این 
سطح از آموزش الکترونیک 
تست نشده بود و در نتیجه با 
مشکلاتی روبه رو است، مثلًا 
گاهی سامانه در ساعت‌های 

پیک برگزاری کلاس‌ها از 
دسترس خارج می‌شود یا مثلًا 

بعد از قطع شدن اینترنت 
خانگی ما هنگام ورود دوباره به 
سامانه با ارور مواجه می‌شویم.«

کــه بحــران اساســی مــا طــی دو هفتــه آینــده 
اســت چون در 10 روز گذشــته تعداد مبتلایان 
بــه کرونــا دوبرابــر شــده. اســتاندارهم گفتــه 
وضعیت بحرانی شده و حتی آقای شهریاری 
نماینده زاهدان درباره نبود تجهیزات و تخت 
بیمارستانی هشدار داده طوری که بیمارستان 
بوعلــی زاهــدان دیگــر تخــت خالــی نــدارد. 
همچنین عروســی‌ها هم در استان ما در حال 

برگــزاری اســت و اغلــب در خانه‌هــا عروســی 
می‌گیرند.

با شــروع ماه رمضان هم اپیدمی وحشــتناک 
می‌شــود چون این مــاه برای مردم مــا ویژه‌تر 
اســت و کســانی کــه الان در خانــه مانده‌انــد 
بیــرون می‌آیند برای خرید و شــرایط وخیم‌تر 

می‌شود.«
از دیگــر فعــالان مدنــی  زهــی  برهــان  نویــد 

روایتی از دنیایی که با کرونا متحول شد؛ آیا زیرساخت‌ها و حتی خودمان آماده آموزش مجازی هستیم؟

از پای تخته‌سیاه تا پشت مانیتور

سیستان و بلوچستان هم در این رابطه اینطور 
می‌گوید: »وضعیت اینجا خوب نیســت. خود 
مســئولان اســتانی هــم همیــن را می‌گوینــد. 
رئیس علوم پزشــکی زاهــدان هم اعلام کرده 
کــه بیماران حــاد تنفســی همــان مبتلایان به 

کرونا هستند. 
موج اصلی شــیوع کرونا تازه در اســتان شروع 
شــده و دانشــگاه علوم پزشــکی زاهدان اعلام 
کــرده که برخــاف خیلی اســتان‌ها که شــیوع 
کاهــش پیــدا کرده، در سیســتان و بلوچســتان 
شــاهد این وضعیت نیســتیم. مردمــی که به 
شهرهای دیگر رفته بودند، دارند برمی‌گردند. 
الان یــک پزشــک در نیکشــهر تســتش مثبت 
شــده درحالی کــه 10 روز پیــش در تهران بوده 
و ایــن مدت هــم مشــغول کار بــوده و ممکن 
اســت خیلی‌ها را مبتلا کرده باشد.  بعضی‌ها 
اصلًا دیگر جدی نگرفتند و حالا هم زندگی را 
به روال ســابق ادامه می‌دهنــد. برگزاری نماز 
جماعت‌ هم که همچنان حتی در اوج شــیوع 
کرونا در مسجد مکی زاهدان برگزار می‌شد. ما 
امکانــات درمانی نداریم حتی در خود چابهار 

شــرایط خوب نیست و 700 هزار نفر را نهایت 
پوشــش می‌دهد. در خود زاهدان که بیشترین 
آمــار کرونــا را دارد، مــا محله‌های حاشــیه‌ای 
مثــل شــیرآباد را داریــم که کمتریــن امکانات 
بهداشــتی هــم ندارنــد. به نظــرم بــا توجه به 
شــرایط اســتان باید فاصله‌گــذاری اجتماعی 

اینجا بیشتر رعایت شود.« 
جلــوی انتقــال بیمــاری را گرفــت. دربــاره آن 
طــرح یــک میلیــون تومانی هــم بایــد بگویم 
که باتوجــه به اینکه نیمی از جمعیت اســتان 
روستانشــین هســتند و خیلی‌ها دسترســی به 
امکانپذیــر  ثبت‌نــام  ندارند،عمــاً  اینترنــت 

نیست.«
 باتوجــه بــه تمام شــرایط خــاص سیســتان و 
بلوچســتان بــه نظــر می‌رســد بایــد عــاوه بر 
در  درمانــی،  و  بهداشــتی  امکانــات  افزایــش 
رابطــه بــا مســائل فرهنگــی هــم آگاه‌ســازی 
مضاعفــی صــورت گیــرد در شــرایطی  که کم 
برخــوردار بــودن، در کنــار عاملــی مثــل انَگ 
اجتماعی دانســتن کرونا، هــر روز قربانی‌های 

بیشتری می‌گیرد.

نادی صبوری


